
یکــی از فجایــع مهــم و دردنــاک آغــاز 
ســده بیســتم که طلیعه این قــرن را نزد 
جهانیان، چون غروبی، ســخت و سیاه 
نمود، واقعــه کشــتار ارمنیــان در ترکیه 
عثمانــی بــود. شــاید بتــوان مهمترین 
بلدهــای  نفــی  و  قتل‌هــا  ایــن  علــت 
ارمنی‌هــا را، ایدئولــوژی حاکــم بــر ترکیــه عثمانــی آن زمان و 
بویژه نزد ســران کمیته اتحاد و ترقی دانســت که راه را برای این 
فجایع باز کرد؛ با این توضیح که در آســتانه جنگ جهانی اول، 
امپراطــوری عثمانی بر مبنای شکســتی که در سیاســت اتحاد 
اقوام و ملل متنوع داخل امپراطوری اش حاصل شد، به‌دنبال 
یک ایدئولوژی بود که ســلطه و اقتــدار گذشــته‌اش را بازیابد و 
از قضا پان تورانیســم ایده‌ای بود که می‌توانســت راه ســلطه و 
بازگشــت ســیطره عثمانی‌های جدید را به نحــوی دیگر هموار 
کند! پان تورانیســمی که خــود برپایه ایده غلط و واهی یکســان 
پنداشتن تورانی و ترک بنا شــده بود و این بار قصد اتحاد میان 
مردمی را داشت که مدعی بود از آسیای صغیر تا آسیای مرکزی 
پراکنده‌انــد! اما ایــن ایده به زیــان ملل دیگر از جملــه ارمنیان 
انجامید، چون پان تورانیسم، ارمنی‌ها را ملتی می‌پنداشت که 
مانع این اتحاد تورانی شده و به لحاظ اهمیت ژئوپلیتیکی ایده 
پان تورانیسم، باید ارمنستان از سر راه برداشته می‌شد! حاصل 
این اندیشه نیز چیزی جز کشتار و نفی بلدهای گسترده از ارامنه 
نبــود! چنانچه بنابــر قول کاوه بیــات، تنها در ســال ۱۹۱۵ »یک 
مرحلــه از این برنامه یعنی کشــتار حدود یک میلیــون ارمنی و 
آوارگــی بیش از یک میلیون نفر دیگر از ولایات شــرقی عثمانی 
که مانع مهمی در راه دستیابی به توران بودند« همراه شد. )نقل 

از کتاب بحران قراباغ، به قلم کاوه بیات، ص 20(.
امــا متن پیش رو، خلاصه گفت‌و‌گویی اســت با علی بیگدلی، 
استاد بازنشســته تاریخ دانشگاه شهید بهشــتی که به مناسبت 
یکصد و چهارمین سال شروع این کشتارهای وسیع در ۲۴ آوریل 
۱۹۱۵، به ریشــه و علل ایــن قتل‌ها می‌پــردازد و چون تخصص 
اصلی ایشــان تاریخ اروپاســت، به ایــن فجایــع در آیینه تاریخ 
جهان و ارتباط و واکنش قدرت‌هــای بزرگ اروپایی نیز پرداخته 

شد که در ادامه می‌خوانید.
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 یکصد و چهارمین سال کشتار ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ درگفت‌و‌گو با علی بیگدلی
 استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

مجید بجنوردی
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ëë برای شــروع از پیش زمینه‌های کشــتار
ارمنیــان در ترکیــه عثمانــی بگویید؛ چه 
تغییرات و تحولاتی در ابتدای سده بیستم 
یــا پیــش از آن در جهــان و امپراطــوری 
عثمانی به وقوع پیوست که در نهایت به 

این کشتارها منجر شد؟
در آســتانه ســده بیســتم، میان روســیه 
و عثمانــی روابــط خوبــی  برقــرار نبود؛ 
روس‌هــا علاقــه زیــادی داشــتند کــه به 
طرق مختلف به ترکیه آزار‌رسانی کنند 
و همچنیــن مایــل بودنــد کــه از طریــق 
داردانل و بسفر به مدیترانه قدم بگذارند 
که مرکز ثقل سیاســی، نظامی و تجاری 
جهان بــود. از دیگر ســو، روســیه تعداد 
کثیــری ارمنــی در نزدیکــی مرزهایــش 
داشــت و از ایــن طریــق، ارامنــه شــرق 
قلمرو عثمانــی را تحریک می‌کــرد و تا 
حدود زیادی باعث وحشت عثمانی‌ها 
شده بود؛ بویژه آنکه ارمنی‌ها به مرزهای 
روســیه نزدیک و بعضاً زبان روسی هم 

بلد بودند.
ëë ظاهــراً در ترکیــه عثمانــی، ارمنی‌ها را

به چشــم یک توطئه روســی می‌دیدند! 
این‌طور نیست؟

بلــه و ایــن مســأله تا حــدودی درســت 
هــم بود! ناگفته نماند که تعــداد ارامنه 
روســیه بســیار بیشــتر از عثمانــی بــود و 
همه اینها موجبــات نگرانی عثمانی‌ها 
را پدید می‌آورد و منجر به فشــار نسبت 
به ارمنی‌ها می‌شــد. اما هر چقدر فشــار 
عثمانی‌هــا بــه ارامنــه بیشــتر می‌شــد، 
سازمان‌های آزادیبخش بیشتری از دل 
ارامنه بیرون می‌آمد که بعضاً اقدامات 
مسلحانه هم می‌کردند. در هر حال یکی 
از دلایل کشتار ارامنه به وسیله عثمانی، 

همین بدگمانی‌ها بود.
صحنــه  بازیگــران  از  دیگــر  یکــی  امــا 
سیاســی در آســتانه قرن بیستم، آلمان 
بــود. برخلاف روس‌هــا، دولت عثمانی 
بــه آلمانی‌هــا گرایــش زیادی داشــت و 
آلمانی‌هــا هــم بنابــر دلایــل زیــادی به 
حفظ امپراطوری عثمانی علاقه بسیاری 
داشــتند؛ ناگفته نماند که تــرکان جوان 
هم از طرف آلمان، اتریش و مخصوصاً 
توسط شاخه‌های فراماســونری آسیای 
صغیــر حمایــت می‌شــدند و همیــن 
ترکان جــوان، ایدئولوژی پان تورانیســم 
داشــتند و اتفاقاً این مســأله مورد توجه 
آلمانی‌ها هم بود. بواقع شعار این ترکان 
جــوان، ترویج نوعــی تُرک‌گرایی بود که 
ترکیــه را مخصــوص ترک می‌دانســت 
و معتقــد بــود کــه اقلیت‌هــای قومی و 
مذهبی می‌توانند در ترکیه زندگی کنند، 
به شرط آنکه زبانشــان ترکی باشد. این 
پیام خطرناکی بــود که همه قومیت‌ها، 
مخصوصــاً ارامنــه را دچار یــک بحران 
هویتی می‌کرد و بنابراین طبیعی بود که 
ارامنه به‌طور پنهانی با انگلیس و فرانسه 
و روســیه و همین‌طــور جمعیت ارمنی 

روسیه ارتباط برقرار کنند.
ëë ،می‌دانیــم که در امپراطــوری عثمانی

بحثی بــا عنوان عثمانیســم و همچنین 

اتحــاد اســام وجود داشــت کــه تلاش 
می‌کرد بواســطه آن ســیطره خودش را 
بر ملل متنوع قلمــرو امپراطوری حفظ 
کند. ســؤال اینجاســت که تا چــه میزان 
ناکارآمــدی بحــث عثمانیســم و اتحاد 
اســام، زمینــه را بــرای پان تورانیســم و 

جنایت علیه ارمنیان باز کرد؟
به نظر من بحث اتحاد اسلام ناکارآمد 
نبــود؛ چنانکــه مســأله پان ترکیســم یا 
اتحاد بر اســاس هویت ترکــی همراه با 
مسأله اتحاد اسلامی یا پان اسلامیست 
پیــش می‌رفــت و هــر دو اینهــا مــورد 
حمایت آلمانی‌ها هم بود تا به وســیله 
آن امپراطــوری عثمانــی حفــظ شــود. 
بایــد ایــن مســأله را یــادآوری کنــم کــه 
وقتــی جنــگ جهانــی اول آغــاز شــد، 
امپراطــور آلمــان یعنی ویلهلــم دوم، 
شیخ الاسلام استانبول را مجبور کرد که 
آغــاز یک جنگ مقــدس را اعلام کند و 
این مســأله خیلی خطرناک بود. به هر 
دیدگاه، مسلماً ایدئولوژی پان تورانیسم 
با کشــتار ارامنه نسبت داشت و از منظر 
مــن، ارامنــه در این زمان، بــه دو دلیل، 
احســاس خطــر کردنــد: یکــی زمانــی 
که تــرکان عثمانــی قصد خلــع هویت 
ارامنه را داشــتند و دیگری اعلام جنگ 
مقــدس بــود کــه راه را بــرای آزار ارامنه 
و کشــتن هــر غیــر مســلمانی همــوار 
می‌کرد. توجه داشــته باشید که بعضی 
از روحانیون قلمرو عثمانی، ســنی‌های 
بســیار متعصبی بودند و این تعصب، 
کار را خطرناک‌تر می‌کرد. البته با ایجاد 
این فشارها، ارامنه هم دست به اسلحه 
بردنــد یــا سیســتم‌های جاسوســی راه 

انداختند و شرایط پیچیده‌تر شد.
ëë جنگ جهانــی اول چــه فرصتی برای

ترک‌های عثمانی ایجاد کرد تا درنهایت 
دست به کشتار جمعیت ارمنی بزنند؟

کشتار ارامنه قبل از شروع جنگ جهانی 
وجــود داشــت، یعنی ایــن کشــتارها از 
اواخر قــرن نوزدهم آغاز شــده بود ولی 
در جنــگ جهانی اول شــدت بیشــتری 
گرفــت. جالب اســت بدانید کــه ترکیه 
قصــد ورود بــه جنــگ را نداشــت؛ امــا 
آلمانی‌هــا، ترکیــه را مجبور بــه ورود در 
جنگ کردند و حتی تعدادی ناوگان در 
دریای سیاه به عثمانی‌ها دادند و ترکیه 
علی‌رغــم میــل باطنــی‌اش، بندرهای 
روســیه را در دریای ســیاه بمبــاران کرد. 
امــا برگردیــم به ســؤال شــما و مســأله 
ارامنــه: وقتــی عثمانی‌هــا وارد جنــگ 
شــدند، روس‌هــا از طریــق جمعیــت 
ارامنــه داخــل کشورشــان، ارمنی‌هــای 
عثمانی را تحریــک می‌کردند. از طرف 
دیگــر ارمنی‌هــای روســیه، جوخه‌های 
اعدام و کشــتار تشــکیل داده و با لباس 
روســی و اسلحه روســی و به نفع روسیه 
وارد جبهه جنگ شــدند. ناگفته نماند 
کــه بــا آغــاز جنــگ، ارامنــه عثمانی به 
دودســته تقســیم شــدند، یکــی ارامنه 
کاتولیــک کــه مطیــع عثمانی‌هــا باقی 
مانــده و عثمانی‌هــا تا حــدودی با اینها 
کاری نداشتند؛ دیگری ارامنه گریگوری 
کــه هــم صاحــب اســلحه و هــم دارای 

سازمان تروریســتی و تشکیلات بودند؛ 
ایــن ارامنــه، زمانــی که در جنــگ به‌کار 
گرفته شدند، ارتباطاتی با ارامنه روسیه 
برقــرار می‌کردند یــا علاقه داشــتند که 
از میدان جنگ فــرار کنند؛ حتی خیلی 
از اینهــا در جوخه‌هــای نظامــی اعــدام 
شــدند. بالاخره ترکان عثمانــی به این 
نتیجه رسیدند که این ارامنه را از مناطق 
مرزی عثمانی در شرق به مناطق خیلی 
دورتر مثل حلب و کنار فرات و... منتقل 
کنند. در این مرحله بود که کشــتارهای 
و  گرفــت  ارامنــه صــورت  از  عظیمــی 
بســیاری از جمعیت ارمنی هم در بین 
راه بواســطه گرســنگی و تشــنگی و گرما 
و... تلف شــدند. اگرچه ارامنه کاتولیک 
همچنان در ترکیه باقی ماندند اما آنها 
را هــم به غــرب ترکیه منتقــل کردند و 
اجازه ندادند کــه این بخش از ارامنه در 

کنار جبهه باقی بماند.
ëë میــان قمیــش  ســاری  نبــرد  از  بعــد 

امپراطوری روســیه و عثمانــی در جنگ 
جهانــی اول که به شکســت عثمانی‌ها 
انجامید، فشــار روی ارمنی‌ها بیشتر شد 
و بعــد از این نبرد بود که کشــتارهای ذکر 
شده اتفاق افتاد. آیا در این نبرد ارمنی‌ها 
متهم بــه توطئه یا خیانــت بودند؟ این 
نبرد خاص چه محرکی برای این کشتارها 

ایجاد کرد؟
در اولیــن جنــگ، یعنــی همین جنگ 
ساری قمیش که بین عثمانی و روسیه 
اتفــاق افتاد، عثمانی شکســت خورد و 
این شکســت، بســیار ســخت و سنگین 
بود و تلفــات زیادی داشــت. ترک‌های 
عثمانــی بعــد از این جنــگ، ارامنــه را 
متهم کردند که دستگاه‌های جاسوسی 
آنها موجب شکست ترکیه شده است؛ 
شــاید این اتهام تا حــدودی قابل قبول 
حــق  صاحــب  هــم  ارمنی‌هــا  و  بــود 
بودند، چون بســیار تحت فشار مذهبی 
روحانیون عثمانی و تعصبات مذهبی 
بودنــد و چــاره‌ای جز فرار یــا پناهندگی 

نداشتند.
ëë آن طور کــه بنــده از نظرات‌تان مطلع

شــدم، ظاهــراً شــما علــی رغــم بعضی 
پژوهشــگران دیگــر، کشــتار ارمنیــان را 
بیشتر نتیجه یک نوع تعصب مذهبی در 
امپراطوری عثمانی می‌دانید تا یک نوع 
جنگ هویتی که به‌دنبال پان تورانیسم 

عثمانی‌ها پدید آمد؟ این‌طور نیست؟
بیشــتر  مذهبــی،  فشــارهای  به‌نظــرم 
ســبب این نــوع اجحافات شــد. اگرچه 
بنده منکر نقش ترک‌گرایی در سرکوب 
اینکــه  از  امــا قبــل  ارامنــه نمی‌شــوم، 
ترکان جــوان بر ســر کار بیایند، مســأله 
کشــتار ارامنــه وجــود داشــت و بــه نظر 
مــن ترک‌گرایــی تنهــا عامل نبــود. این 
آرمان‌های پان ترکی و پان تورانی بیشتر 
القائات فکری آلمانی‌ها بود. همچنین 
از نقش فراماسونرها در سرکوب ارامنه 
نبایــد غافل شــد. جالب اســت که خود 
آلمانی‌هــا بــه کشــتار ارامنــه اعتــراض 
کردند! چنانچه در همان زمان انگلیس 
و فرانسه یا سفیر امریکا در استانبول به 

این کشتارها معترض بودند.

اول اردیبهشت  1359 روزی که مرگ به سراغ شاعر آمد

  درخشش تاریخ و اسطوره 
در آیینه»سهراب«

مطالعــه در اســطوره‌ها یکــی از راه‌های شــناخت فرهنگ، اندیشــه و 
تاریخ تمدن ملت‌هاست، همین‌طور شناخت ریشه بسیاری از آداب 
و الگوهای کنونی را امکان پذیر می‌کند. ســهراب سپهری متولد 1307 
و درگذشــته به ســال 1359 مانند بســیاری از شــاعران دوره معاصر از 
اســطوره‌ها و آموزه‌های ایران باستان برای انتقال پیام استفاده کرده و 
با انطباق اســطوره‌ها و آموزه‌های کهن بر جامعه نسبت به وضعیت 
روزگار خویــش اعتــراض کــرده اســت. اســطوره‌ها و آموزه‌هــای کهــن 
در اشــعار ســهراب ســپهری از لحــاظ محتوا و معنا شــامل اســاطیر و 
باورهای آفرینش، منجی گرایی، ایزدان و موجودات مینویی، پیامبران 
و قدیســان، نوزایی و نوشــدن، یادآوری و فراموشی و گیاهان و جانوران 
مقدس هستند. در اساطیر ملت‌های کهن از جمله ایرانی‌ها آب منشأ 
بســیاری از آفریده هاست، کتاب بندهش در این باب چنین می‌گوید: 
»نخســتین آفریــده همه آب سرشــکی بــود، زیرا همه چیــز از آب بــود جز تخمــه مردمان و 
گوســپندان. آب را آفرید برای از میان بردن دروج و تشــنگی«)1( در اساطیر آشوری و بابلی نیز 
آفریده‌هایی از قبیل ایزدان از آمیزش ایزد آب‌های شیرین به‌ نام آپسو با تیامات، الهه آب‌های 
شور، به‌وجود آمده‌اند.)2( سپهری در جست‌و‌جوی کشف حقیقت و اظهار ناراحتی از زمانه‌اش 
در این اشــعار خواســتار رفتــن به دنیای بی‌زمــان و جایگاه اســاطیری شوراب‌هاســت:  و من 
مســافرم ای بادهای همواره!/ مرا به وســعت تشکیل برگ‌ها ببرید/ مرا به کودکی شورآب‌ها 
برسانید«)3(روایت‌های مربوط به آفرینش انسان در میان ملت‌های گوناگون متنوع هستند، اما 
انسان هدف نهایی آفرینش و خلقت او مهم‌ترین مرحله پیدایش موجودات است. سهراب 
ســپهری به باورها و تمدن‌های کهن ایرانی در بیان نســب خویش به‌عنوان نوع انسان با این 
شعر پرداخته است: »اهل کاشانم/ نسبم شاید برسد/ به گیاهی در هند، به سفالینه‌ای از خاک 
ســیلک«)4( اشــاره به گیاه بیانگر باور آریایی پیدایش انســان از گیاه ریباس و سیلک تپه‌هایی 
در چهار کیلومتری کاشــان و از نخســتین مراکز تمدن در فلات ایران به‌شــمار می‌رود. به‌نظر 
می‌آید شاعر درصدد برقراری وحدت بین تمدن هاست 
و با لحنی مبتنی بر شــاید و احتمال انسان‌های معاصر را 
به دوری از تعصب دعوت می‌کند. سهراب در جای دیگر 
حاشــیه‌ها و پیچیدگی‌های زمانــه‌اش را بدین گونه به باد 
انتقاد می‌کشد:»خیال می‌کردیم/ بدون حاشیه هستیم/ 
خیــال می‌کردیــم/ میان متن اســاطیری تشــنج ریباس/ 
شــناوریم«)5( ذهــن او به ســمت باورهای مربــوط به آغاز 
آفرینش کشــانده شــده و با دنیای اســطوره‌ها انــس دارد، 

همین‌طور با برداشتی نو از آنها اشعارش را سروده است.
امید به رستگاری نهایی و پیروزی نیروهای خیر بر شر در اساطیر ایرانی انعکاس یافته است. 
منجی‌ها در باورهای ایران باستان به گونه‌های اوشیدر، اوشیدر ماه و سوشیانس ظهور می‌کنند. 
سپهری در این باب این گونه می‌سراید:»و در کرانه هامون هنوز می‌شنوی/ بدی تمام زمین را 
فرا گرفت/ هزار سال گذشت/ صدای آب تنی کردن به گوش نیامد/ و عکس پیکر دوشیزه‌ای 

در آب نیفتاد«)6( 
شاعر در این سطرها با استفاده از باورهای ایران باستان، آرزوها و خواسته‌های باورمندانی را به 
تصویر می‌کشد، که برای رهایی خود تلاش نکرده‌اند و تسلیم سرنوشت هستند، همین‌طور 
در انتظاری طولانی همراه با ناامیدی منتظر منجی هســتند. ســهراب سپهری مفهوم ژرفی 
از جامعــه را در بــاور به تولد پســران زرتشــت از دوشــیزگانی که در آب کیانســه )هامون( شــنا 
خواهند کرد، به‌عنوان منجی‌های آخرالزمان گنجانیده است. اما در واقع انسان زمان خودش 
را توصیف می‌کند که از خفقان و اســتبداد دردمند هســت و امیدی به بهبودی اوضاع ندارد. 
ایزدان و موجودات مقدس در اشعار سهراب جایگاهی ویژه یافته‌اند و با اشاره به آنان انسان 
را به جست‌و‌جوی حقیقتی ناب فرا می‌خواند. او در این باره بدین گونه می‌سراید:»کار ما شاید 
این اســت/ که میــان گل نیلوفر و قرن/ پــی آواز حقیقت بدویم«)7( در علم الاســاطیر متأخر 
آیین هندو، برهمن از جام گل نیلوفری متصل به ناف ویشنو یکی از خدایان هندی به وجود 
آمده اســت.)8( در این شــعر به نیلوفر جهان بنیاد اشاره دارد و نیلوفر بیان‌کننده حقایق ازلی 
و سرگذشــتی مقدس می‌باشد. علاوه بر این اشعار سپهری از بن مایه‌های مربوط به زندگی 
پیامبران باســتانی خالی نیســت و در آنها به چند نفر از پیامبران مانند ارمیای نبی، حضرت 
داوود اشاره شده است. شاعر در پرداختن به پیامبران، مصیبت‌های بشر را به یاد او می‌آورد 
و خود بشــر را مســئول آن مصیبت‌ها می‌داند و بر این باور است که انسان‌ها به سبب رعایت 
نکردن فرموده‌های مصلحان آزادی را از یکدیگر ســلب و زندگی را به کام هم تلخ می‌کنند. 
ســپهری گاه به پادشــاهان تمدن‌هــای کهن که مظهــر عدالت و برقراری نظم هســتند گریز 
می‌زند، که نمونه بارز آن این اشــعار هســتند:»کنار راه ســفر کودکان کور عراقی/ به خط لوح 

حمورابی/ نگاه می‌کردند«)9( 
حمورابی ششمین پادشاه از سلاطین قدیم بابل است و قوانین او به‌عنوان بزرگترین مجموعه 
حقوقی دنیای باستان با ستم بر ضعفا مخالفت و بر انسان دوستی تأکید می‌کند. شاعر در این 
عبارت کوتاه، کمبود قوانینی از این قبیل را یادآوری کرده و با کاربرد کودک نابینا خواننده را از 
لحاظ عاطفی بیشتر درگیر می‌کند.در شعر از سبز به سبز، سهراب سپهری در این عبارت عصر 
تاریک را به عصر آرمانی متصل کرده اســت: »من در این تاریکی/ در گشــودم به چمن‌های 
قدیم/ به طلایی‌هایی که به دیوار اساطیر تماشا کردیم/ من در این تاریکی/ ریشه‌ها را دیدم/ و 
برای بته نورس مرگ آب را معنی کردم«)10( او ضمن پرداختن به چالش‌های انسان با زمان 
و بی‌مرگی، دری به روی طلایه‌های کهن می‌گشاید و مرگ را مانند نیرویی مادی و اجتماعی 
عادی جلوه می‌دهد.عصر ظلمت و تاریکی سمبل زمان شاعر است که در آن اختلاف و جنگ، 
زوال ارزش‌های اخلاقی، فقدان معنویت و افسارگســیختگی بیــداد می‌کرد و منظور از عصر 
طلایی، دوره علم شــهودی و معرفت حضوری انســان اســت. الهام همواره در شعر فارسی 
اهمیت زیادی داشته و طبع شاعرانه استعدادی پروردنی است. یاد و فراموشی یا به طور کلی 
حافظه نزد سپهری بعدی فرامادی دارد، او در این ابیات از الهه‌ها برای یادآوری خاطرات از 
دست رفته کمک می‌خواهد:»حرف بزن ای زن شبانه موعود!/ زیر همین شاخه‌های عاطفی 
باد/ کودکی‌ام را به دست من بسپار/ در وسط این همیشه‌های سیاه/ حرف بزن خواهر تکامل 
خوشرنگ!/ خون مرا پر کن از ملایمت هوش«)11( همچنین سهراب تحت تأثیر شاعران یونان 
باستان که سنت استمدادشان از الهه شعر تا مدت‌ها در میان شاعران اروپایی رواج داشته، )12( 
از مادینگان مقدس می‌خواهد تا در این زمینه الهام بخش او باشند. جانوران و گیاهان مقدس 
در اساطیر ملت‌ها کارکردی نمادین دارند، درخت کیهانی به‌عنوان یکی از این گیاهان نمودار 
دلتنگی انسان برای روزگاری است که زمین و آسمان بسیار به هم نزدیک بودند. )13( این باور 
در قلم سهراب بدین گونه جاری شده است: »سفر مرا به زمین‌های استوایی برد/ و زیر سایه 
آن بانیان سبز تنومند/ چه خوب یادم هست/ عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد/ وسیع باش 

و تنها و سر به زیر و سخت«)14(
در شــعرهای ســپهری مکان‌های مقدس ادیان جایگاه اساسی دارند و مظهر دلتنگی انسان 
معاصــر برای روزگاری هســتند که واقعیت‌های والا فراموش و تباه نشــده بودند. این شــاعر 
حتی در این شعر به آداب و رسوم مذهبی بنارس شهر مقدس هندوها پرداخته است:»روی 
دریاچه آرام نگین قایقی گل می‌برد/ در بنارس ســر هر کوچه چراغی ابدی روشــن بود«)15( از 
نگاه هندوها خاک، گیاه و آب بنارس مقدس هست و شاعر درصدد توجیه رفتارهای سنتی 
آنان اســت. در مجموع از مطالعه اشــعار سهراب سپهری می‌توان فهمید، او با پرداختن به 
درون مایه اســاطیر و باورهای کهن درصدد عصیــان مقابل تلخی‌های روزگار معاصرش، با 
درهم آمیختن اســطوره‌های ملت‌ها با یکدیگر به رویکردهای فرهنگی استحکام بخشیده و 

انسان دوستی، حقیقت‌جویی و معنویت را اساس کارش قرار داده است.
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مرثیه نوتردام
آثار تاریخی و میراث فرهنگی که نشان قرن‌ها تلاش 
انسان در برپایی تمدن بشری است، در هر جای کره 
خاکی که باشــد تعلق خاطر همه جهانیان را با خود 
دارد و چــون آســیب ببینــد مصــداق شــعر حضرت 
ســعدی، چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضو‌ها را 
نماند قرار، همگان را متأثر می‌ســازد. از این روســت 
که فرو شدن بنای کلیسای نوتردام تمام فرهیختگان 

جهان را بر اندوه از دست دادن نشاند. 
بنــای نوتــردام نه تنها نمــاد اعتقاد بخــش بزرگی از 
جامعــه بشــری به حــق تعالی اســت، بلکه تبلور عشــق، هنر، مهندســی و 
خلاقیت انسان در طول زمان است و اوج هنر معماری گوتیک را به نمایش 
می‌گــذارد و در دل اوراق کتــاب خاطرات خود رویدادهایی چون تاج بر ســر 
نهــادن ناپلئــون بناپــارت را دارد. ایــن همه نــام نوتردام را به قلــب ادبیات 

فرانسه کشاند و توسط ویکتورهوگو با فرهنگ غنی فرانسویان درآمیخت. 
بنابراین سوختن آن یک حادثه ساده نبود که تنها در لابه لای اخبار صفحه 
حوادث نشریات قرار گیرد و فراموش شود، حادثه‌ای تلخ و جبران‌ناپذیر بود 
که ما نیز در کشور خود در سوختن ساختمان مجلس شورای ملی، عمارت 
مسعودیه، کاخ مرمر و غیره آن را تجربه کردیم و خاطرمان را آزرد. اما آنچه 
در پس این اندوه مهم جلوه می‌نماید، هشداری است به مسئولان سازمان 
میــراث فرهنگــی و نهادهایی که متولــی حفاظت از میراث فرهنگی کشــور 
هستند، که باور کنند یک جرقه کوچک می‌تواند بخش مهمی از تاریخ را از 

حافظه بشری بزداید. 
ایــن  پــس  در  پــس 
حادثه مروری دگرباره 
بر امکانــات مقابله با 
حریق بناهای تاریخی 
فرهنگــی  مراکــز  و 
آیــا  بیندازیــم.  خــود 
می‌دانیم  راســتی  بــه 
امــوال  خزانــه  چنــد 
فرهنگــی یــا کتابخانه 
و مراکــز اســناد کشــور 
اطفــای  امکانــات  از 
حریــق مناســب برای 
مقابله با این حوادث 

برخوردارهستند؟

دکتر سولماز 
 قلی‌زاده
 مهدی خان محله
تاریخ پژوه و مدرس 
دانشگاه

یــــاد

یکی دو خاطره تاریخی به بهانه اول اردیبهشت سالمرگ ملک الشعرای بهار

 بهار بی خزان فرهنگ و شعر

دانشمند معظم جناب آقای محمد 
تقی بهار )ملک الشعراء( ]متولد 16 
آبان 1263[ اســتاد دانشگاه تهران و 
وزیر اســبق فرهنگ، ســاعت هشت 
صبح دیروز دارفانــی را وداع گفتند. 
مرحــوم ملک الشــعرای بهــار یکی 
از اســتادان امروزی بــود و در ادبیات 
فارســی- عربــی مطالعــات عمیق 
داشــت. آن مرحوم از زمــان جوانی 
عاشــق ادبیات بود و مــدت مدیدی 
آثــار قلمــى ملــک الشــعرای بهــار، 

روزنامه‌هــا و مجــات ایــران را رونق 
می‌بخشــید. بهار یکــی از چهار پنج 
نفر منورالفکر معدودی بود که امروز 
در ایران هســتند و می‌توان گفت که 
مطالعات آنها براستی عمیق است. 
چند جلد کتاب و از آن جمله »کتاب 
ســبک شناســی« کــه از آن مرحــوم 
باقی مانده وســعت مطالعات او را 
ثابت می‌کند. مرحوم بهار در پهلوی 

جدیــد و قدیــم »پهلوی ساســانی و 
هخامنشــی« نیز مطالعاتی داشت. 
روی هم رفته مرد ذیقیمتی از لحاظ 
فرهنــگ از دســت ملــت ایــران بدر 
رفت. مرحــوم بهــار در زمان حیات 
چند دوره وکیل مجلس شورای ملی 

و مدتی هم وزیر فرهنگ بود.
روزنامه کوشش- دوشنبه ۲ 
اردیبهشت ۱۳۳۰

لقــب  بهــار  تقــی  محمــد  چگونــه 
ملک الشعرایی را دریافت داشت

روزی در یــک مجلــس کــه اشــعار 
بهــار  تقــی  محمــد  از  بلندپایــه‌ای 
خوانده می‌شــد، شــعرای خراســان 
وقــت  اســتاندار  بــه  او  حضــور  در 
گفتند: »مادرش گوینده این اشــعار 
اســت« و ناچار مسابقه بدیهه گویی 
و مشــکل‌ترین آزمایش که ســرودن 
رباعیات جمع بین الاضداد باشد، در 

آن مجلس به بهار تکلیف شد.
اســتاندار خراســان گفت: من چهار 
لغت را می‌گویم تو در چهار مصرع 
بــه وزن رباعی بگــو! بهار قبــول کرد 
و اســتاندار گفــت: تســبیح - چراغ - 

نمک - چنار
مرحــوم ملــک الشــعرای بهار فــوراً 
رباعــی زیــر را در مــدت چهار دقیقه 

گفت:
با خرقه و »تسبیح« مرا دید چو یار

گفتا ز »چراغ« زهد ناید انوار
کان  در  اســت  ندیــده  شــهد  کــس 

»نمک«
کــس میــوه نچیــده اســت از شــاخ 

»چنار«

حیــرت  و  بهــت  در  همــه  حضــار 
فرو رفتنــد. بــاز والی خراســان چهار 
اســم ناجور را طــرح کــرد: خروس- 

انگور- درفش- سنگ
مرحوم ملک الشعرای بهار در ظرف 

سه دقیقه و نیم، فی البداهه گفت:
برخاســت »خــروس« صبح بر خیز 

ای دوست
خــون دل »انگــور« فکــن در رگ و 

پوست
عشــق من و تو قصه مشــت است و 

»درفش«
جــور مــن و دل صحبــت »ســنگ« 

است و سبوست
در این موقع والی خراســان که غرق 
بهت و اعجاب شــده بود پیش رفت 
و صورت شــاعر را بوســید. اما حضار 
که نمی‌خواستند پرده تماشای ذوق 
نمایی بهار بســته شــود، چهار نفر از 
حضــار را انتخاب کردنــد و آن چهار 
نفر هر یک اسمی بیان داشتند. اولی 
گفت »گل رازقی«، دومی »سیگار«، 
ســومی »لالــه«، چهارمی »کشــک« 
شــاعر دســت به قلم برد و در ظرف 

مدت پنج دقیقه چنین نوشت:
ای پرده گل »رازقی« از روی تو رشک

در دیده مه ز دود »سیگار« تو اشک
گفتم که چو»لاله« داغدار است دلم

گفتــی کــه دهــم کام دلــت یعنــی 
»کشک«

باز حضار به احسنت و آفرین گفتن 
پرداختنــد و فقــط در آن مجلــس 
جوانــی بــود مغــرور و حســود... هل 
من مزید گفت و با ادعا و تکبر چهار 
چیز دیگر به کاغذ نوشت و گفت که 

در کلمات قبلی تبانی شــده اســت. 
مرحــوم بهار با خونســردی به کاغذ 

جوان نگاه کرد، نوشته بود:
آینه - اره - کفش - غوره

در این هنگام طبع شیوای بهار تکان 
خورد و برای تنبیه آن شــوخ، دســت 
اطاعــت بــر چشــم نهــاد و وی را بــا 
رباعی زیر کــه در ظرف چهار دقیقه 

سرود ، هجو کرد:
چون »آینه« نور خیز گشتی احسنت
چون »اره« بخلق تیز گشتی احسنت
در »کفش« ادیبان جهان کردی پای

»غوره« نشده مویز گشتی احسنت
ایــن رباعــی ســبب شــد کــه حضــار 
شروع به ابراز احساسات برای شاعر 
کردند و این امتحانات منحصر بفرد 
و عجیــب در ســال اول مــرگ پــدر و 
ظهــور شــاعری بهار بــه‌کار آمــد و از 
همان تاریخ لقب ملک الشــعرایی 
را که متعلق به پدرش بود، از طرف 
مظفرالدیــن شــاه پادشــاه وقت، بنا 
به تقاضــای والی خراســان دریافت 

داشت.
 سالنامه دنیا
 سال دوازدهم، صص 166.170
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